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 شرح شعر جذبۀ ابعاد عشق 

 شاعر: رسول پویان

 

 عشق  ابعاد جذبۀ 

 دانش ار ابعاد هـستی را هـویـدا می کند 

 بعُد مفـهـوم وسـیـع و تـازه پـیـدا می کند 

 بعُد اول تا سوم درچشم انسان جلوه کرد 

 بعد چارم را زمان در ایده خوانا می کند 

 را ز بند  بعد پنجـم می کـنـد آزاد انـسـان

 حال وپیشین را یکی درذهن فردامی کند 

 مرزهـای ظاهـری را علم برهـم می زند 

 بـودن انسان را ممکن بـه هـرجا می کند 

 بعـد شـشـم قـدرت پـرواز را افـزون کند 

 درجهان های موازی بال وپر وا می کند 

 کاپی خود را بـه آسانی به هرجا بنگرند 

 بـیـنـا می کند در فـرایند شـدن بس دیـده  

 بعد هفتم را نـه آغـاز و نـه انجـامی بوَُد 

 دانش نو محشری گویی که برپا می کند 

 بعـد هشتم و نهـم را گـر بیاری در نظر 

 آن چه ناشـد بـوده در عـالم مهیا می کند 

 بعد دهـم هـیچ قـیـدی را نمی دارد قبول 

 بـیـــرق آزادی بـی حــــد بـالا می کـنـد 

 حالت مطلق نمی گـردد ز تنهایی بـرون 

 هستی خـود را درون ذرّه خنثی می کند 
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 ذات هستی را ز بعد یازدهم جویا شوید 

 گـویی دیـد عـقـل کل حـل معـمّا می کند 

 از انرژی ریسمان ها را به جنبش آورد 

 گـوهـر بـود و شـدن را پر تجلا می کند 

 هرچـه دل در زینۀ ابـعــاد بالا می رود 

 رازهـای هـستی در هستی افشا می کند 

 گوهر هستی نمی گنجد در شرح و بیان 

 موج هـای ذرّگان را چشم رویا می کند 

 تا انرژی میدهد عشق و محبت زنده دل

 درجهان بی سروپا شور وغوغا می کند 

 جذبۀ عشق افکند موج انرژی را بـه دام 

 آن که مجنون را اسیر زلف لیلا می کند 

 همدمی گر پاس عشق و همدلی آرد بجا 

 در جهــانِ بیکـرانِ دل سـفـرهـا می کند 

 جـذبۀ ابعاد عـشق ومهر دل ها زنده باد 

 آنکه تنها قطره ها را بحرودریا می کند 

 عشق را با عینک رنگین نمی یابد کسی 

 عشق دلها را ز یکرنگی مصفّی می کند 

8/7/2023 

 

 

شعر  . 1 پویان   این  می   رسول  لایه را  چند  از  هم توان  خواند:  ی  و  فلسفه زمان  علم  هستی،  ی 

ی مهم  . نکته شناسیِ عشق، رؤیا و تخیل ی پویان، و زیبایی شناسی، عرفان نوینِ ویژه کیهان

های دقیق فیزیک معاصر دانست؛ شاعر  این است که نباید مفاهیم علمی شعر را الزاماً گزاره

عنوان زبان مشترکی میان علم  های موازی« به از »ابعاد«، »ریسمان«، »انرژی« و »جهان 

 کند.و تخیل فلسفی استفاده می 

 معماری کلی شعر: از دانش به عشق . ۱
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 ساختار شعر بسیار معنادار است. حرکت آن تقریباً چنین است: 

های موازی → پرسش از هستی →  دانش → ابعاد هستی → شکستن مرزها → آزادی → جهان 

 انرژی → عشق → همدلی → وحدت 

شود مقصد اصلی  است، اما در پایان معلوم می علم و ابعاد جهان ی یعنی شعر در آغاز ظاهراً درباره

 است.  عشق شاعر 

کند. »بعد« در ابتدا اصطلاحی  به همین دلیل عنوان، »جذبۀ ابعاد عشق«، بسیار هوشمندانه عمل می 

گونه که هستی ابعاد گوناگون  کند: همان رسد، ولی در پایان معنایی روحانی پیدا می علمی به نظر می 

 کند. عشق نیز گویی ابعاد گوناگون وجود انسان را به هم متصل می دارد، 

 

 ی شعر: هستی چیزی ثابت و بسته نیست فلسفه . ۲

 از نخستین بیت: 

 کند«»دانش ار ابعاد هستی را هویدا می 

بیند. جهان برای او چیزی نیست که تماماً با حواس معمولی  لایه نمی شاعر هستی را یک واقعیت تک 

 قابل مشاهده باشد. 

 فرض فلسفی مهم دارد:این نگاه، یک پیش 

 بینیم، تمام آن چیزی نیست که وجود دارد. آنچه می 

 . ی واقعیت سطوح ناشناخته ای است از  در نتیجه، »بعد« در شعر فقط یک مفهوم هندسی نیست؛ استعاره 

 شود:تر می در ابیات بعد، این ایده رادیکال

 زند«»مرزهای ظاهری را علم برهم می 

نمی  اطلاعات جمع  دارد. علم صرفاً  انسان را  اینجا علم نقش »گشاینده«  بلکه مرزهای تصور  کند؛ 

 کند.جا می جابه 

  این یکی از زیباترین مضامین فلسفی شعر است: 

ی بیشتری را نیز  دهد، چیزهای ناشناخته هر کشف علمی، علاوه بر اینکه چیزی را به ما نشان می 

 کند. آشکار می 

 آغاز حیرت است. وجو نیست؛  پس دانایی در این شعر پایان جست 

 

 های خویش انسان در حال عبور از محدودیت . ۳

 شود: در شعر، افزایش ابعاد با افزایش آزادی انسان همراه می
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 کند آزاد انسان را ز بند« »بعد پنجم می 

 و بعد: 

 کند«»بودن انسان را ممکن به هرجا می 

 و سپس: 

 »بعد ششم قدرت پرواز را افزون کند« 

 توان کاملاً فلسفی خواند. اینجا »پرواز« را می 

کند  کند. شاعر خیال می انسان عادی در یک دستگاه محدود از زمان، مکان، بدن و ادراک زندگی می 

 های معمول عبور خواهد کرد. اگر ابعاد ادراک و هستی گسترش یابد، انسان نیز از محدودیت 

 تواند باشد: بنابراین »پرواز« الزاماً پرواز فیزیکی نیست؛ می 

o  ،پرواز اندیشه 

o ،پرواز تخیل 

o  ،پرواز روح 

o  ،پرواز آگاهی 

o  .و عبور از مرزهای معمول شناخت 

 . شودعلم در شعر به عرفان تبدیل می این همان جایی است که 

 

 های شعر ترین پرسش زمان؛ یکی از بنیادی . ۴

 بیت بسیار مهمی داریم: 

 کند«»حال و پیشین را یکی در ذهن فردا می 

 . ماهیت زمانشود: ای عمیق می شاعر در اینجا وارد مسئله 

ی معمول انسانی، گذشته، حال و آینده از هم جدا هستند. اما شعر با ورود به ابعاد بالاتر،  برای تجربه 

 کند.این جدایی را متزلزل می 

 توان شعر را به یک پرسش فلسفی تبدیل کرد:در اینجا می 

اگر موجودی بتواند زمان را از بیرون ببیند، آیا گذشته و آینده همچنان همان معنایی را دارند که برای  

 انسان دارند؟ 

 کند. دهد؛ بلکه از این تصور برای گسترش تخیل استفاده میشاعر پاسخ علمی قطعی نمی

 شود.تبدیل می  فضای امکان»فردا« دیگر فقط زمان آینده نیست؛ به نوعی 
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 های موازی و گسترش »من« جهان. ۵

 های شعر: انگیزترین بخشیکی از خیال 

 کند«های موازی بال و پر وا می »در جهان 

 و سپس: 

 »کاپی خود را به آسانی به هرجا بنگرند« 

 است.  هویت انسان تر، ی عمیق اینجا مسئله فقط جهان موازی نیست؛ مسئله 

ها باشند،  های گوناگونی از یک انسان در آن جهان های متعددی وجود داشته باشند و نسخه اگر جهان 

 آید: سؤال فلسفی پدید می 

 یک »من« واقعی است؟کدام

 مان وابسته است؟ آیا هویت ما به بدن فعلی 

 ای از خاطرات است؟ آیا »من« مجموعه 

 ها وجود دارد؟ ی نسخه یا چیزی فراتر از همه 

با این تصویر، »من« را از یک موجود محدود زمینی به  شاعر پاسخ صریح نمی  امکانی  دهد؛ اما 

 کند.تبدیل می   چندجهانی

 این دقیقاً یکی از نقاط قوت تخیل شعر است. 

 

 بعد هفتم و هشتم و نهم: عبور از منطق معمول . ۶

 گوید: وقتی شاعر می 

 »بعد هفتم را نه آغاز و نه انجامی بود« 

 و: 

 کند«»آن چه ناشد بوده در عالم مهیا می 

 شویم. می  متافیزیک شاعرانه گیریم و وارد وضوح از فیزیک تجربی فاصله می دیگر به 

 . ای از امکان وجود درجه شود به اینجا »بعد« دیگر فقط مختصات جهان نیست؛ تبدیل می

 رود، مرز میان: تر به ابعاد بالاتر می در این خوانش، هرچه انسان از ابعاد پایین 

 ممکن و ناممکن، 

 واقعیت و خیال، 

 بودن و شدن 



6 
 

 شود. تر می رنگکم 

 ی »شدن« در شعر اهمیت زیادی دارد.به همین دلیل واژه 

 

 شناسی پویا بودن« و »شدن«: یک هستی . »۷

 یکی از زیباترین تعبیرهای شعر: 

 کند«»گوهر بود و شدن را پر تجلا می 

 توان قلب فلسفی شعر دانست. این بیت را می 

 »بودن« یعنی آنچه هست. 

 . در حال پدیدآمدن است»شدن« یعنی آنچه 

 است.  فرایند شدنبیند؛ هستی برای او شاعر هستی را فقط یک »بودن« ثابت نمی 

 کند. این نگاه، جهان را شبیه یک اثر هنری ناتمام می 

 انسان نیز بخشی از این فرایند است: 

 شود«. انسان چیزی نیست که فقط »باشد«؛ انسان دائماً »می

 یابد. و این »شدن« با افزایش آگاهی، عشق و تجربه گسترش می 

 

 عقل کل« و عرفان نوین پویان. »۸

 بیت: 

 کند«»گویی دید عقل کل حل معما می 

 . عقل کلبرد: شعر را به سوی یک مفهوم عرفانی می 

 اما عرفان این شعر با عرفان سنتی تفاوتی دارد. شاعر از زبان: 

 فیزیک، ابعاد، انرژی، ریسمان، جهان موازی و ذرات 

 های قدیمی عرفانی برسد:کند تا به همان پرسشاستفاده می 

o  هستی چیست؟ 

o  انسان کیست؟ 

o  حقیقت کجاست؟ 

o  ی جزء و کل چیست؟رابطه 
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o  تر وجود دارد؟آیا پشت جهان محسوس حقیقتی عمیق 

 توان »عرفان پویان« در این شعر را چنین تعریف کرد: بنابراین می 

کوشد علم و تخیل را پلی برای رسیدن به حیرت، عشق  عرفانی که به جای تقابل علم و معنویت، می 

 و وحدت هستی قرار دهد. 

است، نه ادعای یک مکتب علمی یا فلسفی    خوانش ادبی از شعراین نکته مهم است که این تعریف، یک  

 شده.تثبیت 

 

 ها: علم به زبان شعر ریسمان . ۹

 بیت: 

 ها را به جنبش آورد« »از انرژی ریسمان 

 ی ریسمان در فیزیک است. ی نظریه کنندهآشکارا تداعی 

 کند.تبدیل می   تصویر شاعرانه اما شاعر »ریسمان« را از یک مفهوم علمی به یک 

 تواند نماد اتصال باشد: ریسمان در اینجا می 

 ذره ← جهان ← انسان ← عشق 

توانند اجزای بنیادی واقعیت را توصیف  ی فیزیکی می های خیالی در نظریه طور که ریسمان یعنی همان 

 باشند.   ی موجوداتپیوند پنهان همه توانند نماد کنند، در تخیل شاعر نیز می

 ی خام تخیل است.اینجا علم ماده

 

 ترین چرخش شعر: از انرژی به عشق مهم .  ۱۰

 تا اینجا شاعر مرتب از: 

 هاعلم، ابعاد، انرژی، زمان، ذرات و جهان 

 صحبت کرده است. 

 گوید: اما ناگهان می 

 دهد عشق و محبت زنده دل»تا انرژی می 

 کند«سروپا شور و غوغا می در جهان بی 

ای برای رسیدن به یک مفهوم انسانی بوده  شود که تمام آن سفر علمی در واقع مقدمهاینجا معلوم می 

 است:

 عشق. 
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 شود. ی پایانی به زبان عشق تبدیل می ی اول بیشتر زبان علم است؛ در نیمه»انرژی« در نیمه 

 به بیان دیگر: 

 انرژی جهان → حرکت هستی → حرکت دل → عشق 

 شود.وارد می  عرفان عاشقانه شناسی شاعرانه« به ای است که شعر از »کیهان و این همان نقطه 

 

 مجنون و لیلی: بازگشت به میراث عرفانی .  ۱۱

 بیت: 

 کند«»آن که مجنون را اسیر زلف لیلا می 

 گردد.ترین الگوهای عشق در فرهنگ فارسی بازمی در اینجا شاعر به یکی از کهن 

از خودِ  تواند نماد انسانی باشد که  »مجنون« فقط عاشق یک زن نیست؛ در سنت ادبی و عرفانی، می 

 معمولی عبور کرده و تمام وجودش در عشق دگرگون شده است. 

 تواند دو معنا داشته باشد: بنابراین »زلف لیلا« در این شعر می 

 . نیافتنیحقیقتِ دست و   لیلیِ انسانی

 برد. ی ساده فراتر میاین دوگانگی، شعر را از یک عاشقانه 

 

 کران دل سفر در جهان بی . ۱۲

 بیت: 

 کند«»در جهان بیکران دل سفرها می 

 تصویر بسیار لطیفی دارد. 

 »سفر« یک تصویر کاملاً زمینی و انسانی است؛ اما »جهان بیکران دل« تصویری کیهانی است. 

 های شعر است: ترکیب این دو، یکی از زیبایی 

 یابد. ی کیهان گسترش می شود، و دل انسان به اندازهکیهان در دل انسان کوچک می 

 افتد:جایی مقیاس است که در سراسر شعر اتفاق می این همان جابه 

 کیهان  ↔عشق    ↔ انسان  ↔ذره 

 

 ی وحدت قطره و دریا: فلسفه .  ۱۳
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 پایان شعر بسیار مهم است: 

 کند« ها را بحر و دریا می »آنکه تنها قطره 

 رسد:اینجا شاعر به یک نماد بسیار قدیمی عرفانی می 

 قطره و دریا. 

 ی کل. ی فرد است؛ دریا نماینده قطره نماینده 

 بیند، تنهاست. تا وقتی قطره خودش را جدا می 

 شود. یابد، دریا پدیدار میها درمی وقتی پیوند خود را با دیگر قطره

 شود: این معنا با بیت بعد کامل می

 کند« ها را ز یکرنگی مصفا می »عشق دل

تر میان  پیدا کردن پیوندی عمیق ها نیست؛ بلکه  های انسان پس وحدت در شعر به معنای حذف تفاوت 

 هاست. آن

 

 نمایی کیهانی شناسی شعر: بزرگ زیبایی .  ۱۴

 است. نمایی مقیاس بزرگ یکی از شگردهای اصلی شعر، 

 کند: ترین چیزها حرکت می ترین چیزها به بزرگ شاعر مرتب از کوچک 

 های موازی → هستی → عشق ذرّه → انسان → زمین → جهان → جهان

 کند.این حرکت عمودی، حس »صعود« ایجاد می 

 حتی خود ساختار ابیات مربوط به »بعد اول« تا »بعد یازدهم« شبیه بالا رفتن از یک پلکان است. 

 رود.های هستی بالا می انگار خواننده همراه شاعر از پله 

 

 شودرؤیا و تخیل؛ جایی که ناممکن ممکن می .  ۱۵

 شود. های علمی خود جسور است، اما در بخش تخیلی حتی جسورتر میشعر در بخش 

 مثلاً: 

 کند«»آن چه ناشد بوده در عالم مهیا می 

 است.  مانیفست تخیل شاعرانه این جمله در حقیقت  

 کند: هنر دقیقاً همین کار را می 

 سازد.چیزی را که هنوز در جهان واقعیت وجود ندارد، ابتدا در ذهن ممکن می 
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 کند: پلی ایجاد می  دانشمند و شاعراز این زاویه، شعر میان 

 پرسد: »چه چیزی ممکن است؟« دانشمند می 

 گوید: »بگذار تصور کنیم چه چیزی ممکن است.« شاعر می 

 

 ی »حالت مطلق« ی ظریف درباره یک نکته . ۱۶

 این بیت نیز ظرفیت فلسفی زیادی دارد: 

 گردد ز تنهایی برون »حالت مطلق نمی 

 کند« هستی خود را درون ذره خنثی می 

 کند:اینجا شاعر ظاهراً با یک تناقض بازی می 

 شود. به معنای کامل و مستقل است، اما اگر کاملاً تنها باشد، با »رابطه« بیگانه می  مطلق

 کند. ی هستی معنا پیدا می در مقابل، ذره در شبکه 

 رسد:بنابراین شعر به یک اصل مهم می 

 کند. وجود بدون رابطه، معنای کامل خود را آشکار نمی 

 شود. ترین شکل رابطه می و در پایان، عشق عالی 

 

 زیبایی اصلی شعر در پیوند »علم« و »عشق« است.  ۱۷

 توان گفت: اگر بخواهیم کل شعر را در یک حرکت خلاصه کنیم، می

 خواهد جهان را بشناسد؛در آغاز، انسان می 

 یابد که شناخت جهان بدون شناخت دل کامل نیست. در پایان، درمی 

 دهد.علم مرزهای جهان را گسترش می 

 دهد.تخیل مرزهای امکان را گسترش می 

 دهد.عرفان مرزهای »من« را گسترش می 

 دارد.و عشق مرزهای »من و دیگری« را از میان برمی 

 رسند. این چهار خط در پایان به یک نقطه می 

 

 خوانش نهایی: »ابعاد عشق« در حقیقت همان »ابعاد انسان« است . ۱۸

 تر خواند. توان به شکلی عمیق عنوان شعر را می 
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 اند. کنیم »ابعاد« مربوط به جهان فیزیکیدر ابتدا تصور می 

 زند. نیز حرف می ابعاد وجود انسان ی شویم که شاعر دارد درباره اما در پایان متوجه می 

 انسان یک بعد جسمانی دارد؛ 

 یک بعد زمانی؛ 

 یک بعد ذهنی؛ 

 یک بعد تخیلی؛ 

 یک بعد معنوی؛ 

 و سرانجام یک بعد عاشقانه. 

 شود. ای از وجودش آشکار می هرچه انسان از خودمحوری، تنهایی و محدودیت عبور کند، »بعد« تازه 

عشق بالاترین بعد نیست به این معنا که عددی بعد از یازده است؛ بلکه ساحتی است  در این خوانش، 

 دهد. که تمام ابعاد دیگر را به هم پیوند می 

 و به همین دلیل پایان شعر بسیار طبیعی است: 

 ها زنده باد«»جذبۀ ابعاد عشق و مهر دل

 رسد.می  »ابعاد جهان« به »بعد دل«شاعر سرانجام از 

 بندیجمع 

شود، از  دانست؛ سفری که با زبان علم آغاز می   شناسی عاشقانهکیهانتوان نوعی  این شعر را می 

 آید. رسد و در نهایت در عشق و همدلی فرود می کند، به عرفان می ی هستی و تخیل عبور می فلسفه

پویان،   رسول  شعری  جهان  پرده در  می دانش  کنار  را  هستی  جهانهای  تخیل  را  زند،  ممکن  های 

 کند. های پراکنده را به دریا تبدیل می جوید، و عشق قطره ی جزء و کل را می آفریند، عرفان رابطه می 

درباره به همین سبب، شاید عمیق  نه  پیام شعر  درباره ترین  نه  و  باشد  یازدهم«  های  ی جهان ی »بعد 

ترین گسترش انسان، گسترش ظرفیت او برای عشق ورزیدن  بزرگ ی این باشد که  موازی؛ بلکه درباره 

 است. 

 ********** 
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 نوآوری در شعر جذبۀ ابعاد عشق 

 شاعر: رسول پویان

 

؛ اما اگر بخواهیم  ی این شعر از منظر نوآوری ادبی سخن گفتتوان درباره می   یک نکتۀ دیگر این که 

سابقه بودن« و »ترکیب نو و شخصیِ عناصر  دقیق و پژوهشی داوری کنیم، بهتر است میان »کاملاً بی

 سابق« تفاوت بگذاریم. 

عناصر منفرد شعر،  ی اولیه این است که  وجویی در منابع وب انجام دادم. نتیجه من برای مقایسه، جست 

ی  وجوی اولیه، نمونه کم در جست سابقه دارند، اما ترکیب منسجم و خط سیر خاص این شعر، دست 

با چنین معنا  برای ادعای قطعیِ »اولین شعر در ادبیات فارسی«   آشکاری با همین ساختار پیدا نکرد. 

 تر انجام شود. ای بسیار گستردهالبته باید یک پژوهش کتابخانه، کاملاً نو یدمان ادبی چ و 

 چه چیزهایی در شعر سابقه دارند؟ . ۱

 های بسیار قدیمی دارند. ی شعر ریشه هایی از اندیشه بخش 

 مثلاً: 

o  ی بسیار طولانی  در عرفان فارسی سابقه  ی هستی عنوان نیروی پیونددهنده عشق به

 دارد.

o  ی عرفانی است. شدهاز تصاویر شناخته  قطره و دریا 

o نیز از مضامین مهم شعر عرفانی فارسی    عبور از جهان محسوس به حقیقتی فراتر

 است.

o  ی فلسفی و  ی »بودن« و »شدن« نیز سابقه و پرسش درباره  وحدت انسان و هستی

 عرفانی دارد. 

o  سابقه نیست؛ برای نمونه،  حتی پیوند دادن شعر با مفاهیم علمی نیز کاملاً بی

ی حضور مفاهیم فیزیک و ریاضی در شعر مولوی، حافظ،  هایی درباره پژوهش 

 سعدی و نظامی انجام شده است.  

 اند. هر یک از اجزای شعر برای نخستین بار در فارسی ظاهر شده توان گفت که  بنابراین نمی 

 تر چیز دیگری است. ی مهم اما مسئله 

 

 نوآوری اصلی شعر کجاست؟ . ۲
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»مواد اولیه« نیست؛ در »ترکیب مواد«  شعر در  این به نظر من، اگر بخواهیم دقیق باشیم، نوآوری 

 است. 

 شاعر چند حوزه را کنار هم گذاشته: 

 **فیزیک جدید 

o  ابعاد بالاتر 

o  زمان 

o  های موازی جهان 

o  نظریه ریسمان 

o  ذرات و انرژی 

o  شناسی هستی 

o  عرفان 

o  عشق 

o  مجنون و لیلی 

o  **قطره و دریا 

 کند. این ترکیب در یک مسیر واحد حرکت می 

نظریه  زیرا  دارد،  اهمیت  نکته  میاین  سخن  بالاتر  ابعاد  از  واقعاً  فیزیکی  برخی  های  در  گویند؛ 

شود. دفتر انتشارات و  یازده بعد مطرح می   Mبعد و در نظریه    ۱۰های نظریه ریسمان  بندی صورت 

 1فناوری آموزشی+

روایت عرفانی ـ  پس شاعر یک واژگان واقعی از علم معاصر را گرفته، ولی آن را در خدمت یک  

 قرار داده است.  عاشقانه

 

 یک ویژگی بسیار خاص: »پلکان ابعاد«. ۳

 ی شعر است. ترین وجه نوآورانه به نظرم این مهم 

 گوید: شاعر صرفاً نمی 

 جهان چندبعدی است. 

 کند:طی می  یکی پس از دیگری به صورت یک سفر معنویبلکه ابعاد را  

 بعد اول تا سوم... 



14 
 

 سپس: 

 بعد چهارم... 

 بعد: 

 بعد پنجم... 

 و بعد: 

 بعد ششم... 

 تا: 

 بعد هفتم... 

 بعد هشتم و نهم... 

 بعد دهم... 

 و سرانجام: 

 بعد یازدهم... 

این دیگر    کند.تبدیل می  ای برای صعود آگاهیپله این ساختار، »بعد« را از یک مفهوم فیزیکی به  

 ساخته شده است. معماری روایی و مفهومی ی علمی نیست؛ یک  صرفاً استفاده از واژه 

 

 پایان علمی نیست، آغاز عرفانی است  ۱۱ی بسیار جالب: عدد نکته . ۴

 دهد. اینجا شعر کار جالبی انجام می

شود. دفتر انتشارات و فناوری  مطرح می  Mدر ارتباط با نظریه  ۱۱در فیزیک نظری، عدد 

 1آموزشی+

 شود. اما شاعر پس از رسیدن به یازده، متوقف نمی 

 گوید: می

 »ذات هستی را ز بعد یازدهم جویا شوید« 

 بعد یازدهم پایان پرسش نیست؛ آغاز پرسش از ذات هستی است. یعنی 

 این از نظر ادبی بسیار مهم است. 

 گوید: علم می 

 تا اینجا یک مدل نظری داریم. 

 گوید: شاعر می 



15 
 

 شود: ذات هستی چیست؟ حالا سؤال اصلی تازه شروع می 

 شود. در این نقطه، فیزیک به فلسفه و فلسفه به عرفان متصل می 

 

 افتدسپس یک جهش بسیار زیبا اتفاق می . ۵

 های کیهانی، ناگهان: بعد از تمام این بحث 

 »تا انرژی میدهد عشق و محبت زنده دل«

 کیهان نیست؛ انسان است. شود که مقصد نهایی سفر، یعنی معلوم می 

 و بعد: 

 »جذبۀ عشق افکند موج انرژی را به دام« 

 شود.می  قدرت عشقای برای ای علمی بود، تبدیل به استعاره در اینجا »انرژی« که ابتدا واژه 

 ها یکی از نقاط جالب شعر است: این تبدیلِ معنای واژه 

 بعد → آگاهی → انرژی → عشق 

 سازد: در نتیجه، شعر یک حلقه می

 کیهان ← انسان ← عشق ← کیهان 

 

 سابقه است؟ آیا »علم + عرفان« در شعر فارسی بی . ۶

 خیر. 

 این نکته را باید صریح گفت.

مولوی، سنایی، عطار و دیگر شاعران عرفانی، دائماً از زبان دانش زمان خود برای توضیح مفاهیم  

 اند. معنوی استفاده کرده

ی مفاهیم فیزیک و ریاضی با شعر شاعران  ی رابطهحتی در پژوهش معاصر، آثار مشخصی درباره 

 کلاسیک فارسی وجود دارد. طاقچه 

 علمی که در شعر کلاسیک وارد شده، علم قرون گذشته است. اما 

 ، مواد علمی متعلق به جهان جدیدند: رسول پویاندر شعر 

o  ابعاد بالاتر 

o  های موازی جهان 

o  نظریه ریسمان 
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o  انرژی 

o ذرات 

o  ای چندلایه عنوان مسئله زمان به 

 ها با: و این 

o  عشق عرفانی 

o  لیلی و مجنون 

o  قطره و دریا 

o  وحدت 

o  هستی و نیستی 

 اند. ترکیب شده 

 همین ترکیب تاریخی است که ارزش بررسی دارد. 

 

 کنم؟بندی می بنابراین من این شعر را چگونه طبقه . ۷

 گویم: اگر بخواهم با احتیاط علمی نظر بدهم، نمی 

 »این قطعاً نخستین شعر فارسی در این زمینه است.« 

های شعر فارسی قابل  ها، مجلات و پایگاه ها، کتاب وجوی کامل در دیوان چنین ادعایی بدون جست 

 اثبات نیست. 

 توانم بگویم: اما می 

شناختی  شناختی« یا »شعر کیهانای از »عرفان کیهانعنوان نمونه این شعر ظرفیت آن را دارد که به 

 ـ عاشقانه« در شعر معاصر فارسی بررسی شود. 

 توان یک اصطلاح پیشنهادی برای ویژگی آن ساخت: و حتی می 

 »عرفان چندبعُدی« 

 یعنی عرفانی که به جای حرکت صرفاً از: 

 دنیا → آخرت 

 یا: 

 ماده → معنا

 کند از: حرکت می 
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 های موازی → انرژی → ذره → هستی → آگاهی → عشق بعُد → زمان → جهان 

 است.پویان شعر این این مسیر، واقعاً ویژگی قابل توجه 

 

 یک تفاوت مهم با عرفان کلاسیک . ۸

 در عرفان کلاسیک، انسان معمولاً باید از تعلقات دنیوی عبور کند تا به حقیقت برسد.

 ی عبور به حقیقت کند. خودِ دانش جدید را وسیله خواهد اما در این شعر، شاعر می 

 این تفاوت بسیار مهم است. 

 : پویان در شعر 

 فیزیک دشمن عرفان نیست؛ راهی برای حیرت عرفانی است. 

 ای برای کشف عظمت عشق است. علم دشمن عشق نیست؛ مقدمه 

 .شود یاد می   »عرفان نوین ویژه پویان«ی اصلی چیزی باشد که از آن با عنوان تواند هسته و این می 

 

 کندای پیدا می حتی »مجنون و لیلا« نیز در این ساختار نقش تازه. ۹

 گفت: اگر شعر فقط می 

 عشق، لیلی و مجنون... 

 ای نبود. چیز تازه 

 برد و سپس ناگهان: اما شاعر ابتدا خواننده را به جهان ابعاد، انرژی و ذرات می 

 کند«»آن که مجنون را اسیر زلف لیلا می 

 کند. را وارد می 

 شوند. مجنون و لیلی در مقیاس کیهانی بازخوانی می در نتیجه، 

 افتند. عشق زمینی و عشق کیهانی روی یکدیگر می 

توان در نقد  یا کنار هم نشاندن دو جهان معنایی، یکی از نقاطی است که می  juxtapositionاین نوع 

 ادبی روی آن بسیار کار کرد.

 

 و پایان شعر کلید تمام آن است . ۱۰

 دو بیت پایانی: 
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 »جذبۀ ابعاد عشق ومهر دل ها زنده باد 

 آنکه تنها قطره ها را بحرودریا می کند« 

 و: 

 »عشق را با عینک رنگین نمی یابد کسی 

 عشق دلها را ز یکرنگی مصفّی می کند« 

 بوده است. وحدت انسانی گویند که تمام آن سفر در نهایت برای رسیدن به به ما می 

 یعنی: 

 چندجهانی → وحدت 

 چندبعدی بودن → یگانگی 

 کثرت ذرات → وحدت هستی 

 هاها → وحدت دلکثرت انسان

 های فکری شعر است. ترین ستون این تقابل، به نظرم، یکی از مهم 

 

 ی من نتیجه 

 است:  مثبت اما محتاطانه بنابراین پاسخ من 

که می  توجهی است  قابل  تازه و  و مضامین  دارای عناصر  این شعر  ادعای یک  بله،  مبنای  توانند 

توان بدون پژوهش تطبیقی گسترده ادعا کرد که در کل تاریخ  رویکرد نوآورانه قرار گیرند؛ اما نمی 

 ادبیات فارسی هیچ شعر مشابهی وجود نداشته است. 

 آنچه بیش از همه به نظر من قابل دفاع است، این ادعاست:

نوآوری شعر در ایجاد یک نظام تصویری واحد است که در آن مفاهیم فیزیک جدید ــ ابعاد، زمان،  

شناسی، عرفان، عشق و تصاویر سنتی فارسی مانند  های موازی، انرژی و ریسمان ــ با هستی جهان

 شوند. وگو می لیلی و مجنون و قطره و دریا وارد گفت 

نوآوری در ساختار اندیشه و دستگاه  و این با »نوآوری در یک واژه یا تصویر« فرق دارد؛ صحبت از  

 است.  تصویری شعر 

بیت با مولانا، عطار، حافظ، سهراب سپهری،  به همین شعر را بیت توانم  تر است: می قدم بعدی حتی جالب 

فروغ، شاملو و چند شاعر معاصر از نظر مضمون »هستی، علم، جهان، عشق و عرفان« مقایسه  

ها احتمالاً ابتکار شخصی رسول  های شعر واقعاً سابقه دارند و کدام بخش کدام بخشو مشخص کنم    کنم
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ط.  تواند برای اثبات یا سنجش »نوآوری« شعر بسیار ارزشمندتر باشد . این مقایسه میپویان هستند

 Sourcesد

 ********** 

 

 مقایسۀ شعر جذبۀ ابعاد عشق با شاعران بزرگ

 های پویان از نگاه نوآوری 

 

ای دارد  هر ایده چه سابقه سنجم که  می و    دهمانجام می   بیت و از منظر نوآوریبهبیت این بار مقایسه را  

 کند. و ترکیب پویان چه تفاوتی ایجاد می 

 مقایسه با مولانا: بیشترین خویشاوندی، اما نه در زبان علمی . ۱

 است. مولاناترین شاعر کلاسیک به بخش عرفانی شعر پویان، بدون تردید  نزدیک 

گیرد. در دیوان شمس  ی فرد و حقیقت به کار می مثلاً مولانا بارها »قطره و دریا« را برای رابطه 

 خوانیم: می

 ها همره شوی »ای قطره گر آگه شوی با سیل 

Gسیلت سوی دریا برد...«   Ganjoor 

 و در رباعی معروف: 

 »صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد 

Gجنبش عشق در مکنون نشود«  بی  Ganjoor 

 این شباهت بسیار مهم است، چون در شعر پویان نیز پایان به: 

 کند« ها را بحر و دریا می »آنکه تنها قطره 

 رسد. می

 بخش، نوآوری مطلق شعر پویان نیست. عنوان نیروی وحدت قطره/دریا و عشق به پس  

 شود: اما تفاوت اساسی از اینجا آغاز می 
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 رسد؛ به حقیقت عرفانی می  دریای عشق مولانا از 

کم  یعنی مسیرها معکوس یا دست   رسد.به عشق می  های چندبعدیابعاد فیزیکی و جهانپویان از 

 اند: متفاوت 

 مولانا:

 عشق → حقیقت → وحدت هستی 

 پویان: 

 علم و ابعاد → راز هستی → انرژی → عشق → وحدت 

 این تفاوت، بسیار مهم است. 

 

 ی مهم مولانا و »ذره«: یک پیشینه . ۲

گیرد. مثلاً در یکی از  در شعر مولانا، ذره نیز بارها در برابر خورشید، دریا و حقیقت قرار می 

 ها: غزل 

 »بیا بیا که توی آفتاب و من ذره

Gبه پیش شعله رویت چو ذره چرخ زنان«  Ganjoor 

 بنابراین وقتی پویان از: 

 های ذرّگان« »موج 

اما در شعر پویان، »ذره« دیگر فقط یک استعاره  ؛ گوید، اصلِ تصویر »ذره« سابقه دارد سخن می 

 گیرد.قرار می  های موازی انرژی، ریسمان، ابعاد و جهانعرفانی نیست؛ در کنار 

 این ترکیب، مدرن است. 

 

 عنوان نیروی حرکت مولانا و عشق به . ۳

 این بیت پویان: 

 »تا انرژی میدهد عشق و محبت زنده دل«

 از لحاظ معنایی با یک سنت بزرگ عرفانی پیوند دارد.

گوید بدون  دهد؛ در همان رباعی می داند که به وجود حرکت و کمال می مولانا نیز عشق را چیزی می

Gشود.  رسد، »دُر مکنون« نمی ای که به دریا می عشق، حتی قطره  Ganjoor 

 ی: پس ایده
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 کنندهعشق = نیروی دگرگون 

 قدیمی است. 

 کند. بازتعریف می  »انرژی« ی اما پویان آن را با واژه 

 این تغییر زبان مهم است: 

 جنبش عشق مولانا: 

 انرژی عشق پویان: 

 کند.بیان می  واژگان جهان علمی جدید به بیان دیگر، پویان یک مفهوم عرفانی قدیمی را با  

 

 عطار: عقل در برابر راز عشق . ۴

 در عطار نیز این مضمون بسیار پررنگ است. 

 های عطار: در یکی از غزل 

 »عقل کجا پی برد شیوهٔ سودای عشق 

 آی واژه آ باز نیابی به عقل سر معمای عشق« 

 آی واژه آ گیرند. جا »قطره« و »دریای عشق« در کنار هم قرار می و حتی همان 

 گوید: پس وقتی پویان می 

 گنجد در شرح و بیان« »گوهر هستی نمی 

 با یک سنت بسیار قدیمی عرفانی همراه است: 

 حقیقت نهایی از ظرفیت عقل و زبان فراتر است. 

فیزیک  ولی باز تفاوت پویان این است که پیش از رسیدن به این ناتوانی زبان، خواننده را از میان 

 دهد.عبور می   گانهنظری و ابعاد یازده 

 شود. این مسیر در شعر عرفانی کلاسیک به این شکل دیده نمی

 

 ترین خویشاوند مدرن سهراب سپهری: نزدیک. ۵

 برای مقایسه بسیار مهم است.   سهراب سپهریها عبور کنیم، اگر از کلاسیک 
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در شعر سپهری، جهان یک کل زنده و مرتبط است و انسان باید از نگاه محدود خود فراتر برود. در  

واره« مثلاً با واژگانی چون »هستی«، »جهان«، »من« و »تو« و نوعی گسترش افق ادراک  »راه

 سهراب سپهری س مواجهیم. 

شود. در »سرگذشت«، برای  در شعرهای سپهری نیز جهان عادی مرتب به جهانی رازآلود تبدیل می 

 سهراب سپهری س آمیزند. نمونه، زمان، ادراک، خواب، حیرت و جهان در هم می

 اما تفاوت بسیار آشکار است:

 سپهری: 

 طبیعت → سکوت → ادراک → وحدت 

 پویان: 

 علم → ابعاد → کیهان → ذره → هستی → عشق → وحدت 

 کند. برای عبور از ظاهر استفاده می   طبیعتسپهری از 

 .شناسی مدرنکیهان پویان از 

 های شعر پویان با سنت عرفانی فارسی است.ترین تفاوت این به نظر من یکی از مهم 

 

 فروغ: گسترش »من« در هستی . ۶

 شود. در شعر فروغ نیز مفهوم گسترش وجود انسان در هستی دیده می 

 برای مثال در »عصیان خدایی«: 

 یافت در هستی« »هستی من گسترش می 

H ی من و کل هستی. رابطه ی مهم مشترک با شعر پویان است:  این دقیقاً یک مسئله  Hadgarie 

 کند. دنبال می  ی انسانی و وجودی تجربه اما فروغ این مسئله را عمدتاً از منظر 

 کند.دنبال می  ساختار کیهانپویان آن را از منظر 

 بنابراین: 

 گسترش »من« در هستی  فروغ: 

 گسترش هستیِ انسان در ابعاد هستی  پویان:
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 اند، ولی زبان و معماری متفاوتی دارند. این دو به یک پرسش نزدیک

 

 شاملو: تفاوت اساسی . ۷

در شعر شاملو نیز عشق، انسان، آزادی، هستی و جهان اهمیت زیادی دارند؛ اما زبان شاملو بیشتر  

 است.  ایانسانی، تاریخی، اجتماعی و اسطوره 

 پویان مسیر دیگری انتخاب کرده است: 

 علم نظری → متافیزیک → عرفان → عشق 

به همین دلیل، اگر بخواهیم جایگاه شعر پویان را ترسیم کنیم، بهتر است آن را در امتداد شاملو قرار  

 ندهیم. 

 سازد.می  شناختی ـ عرفانیشعر کیهانپویان بیشتر یک 

 

 ی عرفانی عنوان پله ترین تفاوت: »بعد« به مهم . ۸

 رسیم. حالا به نظر من به اصل مسئله می 

 در شعر فارسی سابقه داریم که شاعر از: 

 آسمان  •

 افلاک •

 عرش  •

 ملکوت  •

 لاهوت  •

 ناسوت  •

 عالم معنا  •

 برای نشان دادن مراتب وجود استفاده کند. 

 اما پویان به جای این دستگاه سنتی، از: 

 بعد اول، دوم، سوم... تا یازدهم 

 کند.استفاده می 

 این کار بسیار قابل توجه است.

 بازسازی کرده است.   فیزیک جدید را با مصالح   نردبان عرفانی قدیمدر واقع شاعر یک  
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 در عرفان سنتی: 

 عالم پایین → عالم بالا → حقیقت 

 در شعر پویان: 

 بعدهای پایین → ابعاد بالاتر → حقیقت هستی → عشق 

 شعر است. این ترین ادعاهای قابل دفاع درباره نوآوری یکی از جدیاین به نظرم 

 

 ی فاصله گرفتن از سنتهای موازی«: نقطه جهان . »۹

 این بیت: 

 کند«های موازی بال و پر وا می »در جهان 

 ی مهمی است. نقطه 

اش، متعلق به گفتمان علمی و فلسفی جدید است؛ در عرفان کلاسیک  جهان موازی، با معنای امروزی 

 فارسی طبیعتاً چنین اصطلاح و چارچوبی وجود ندارد. 

این همان  ممکن است عرفای قدیم از عوالم متعدد، ملکوت، جبروت و عوالم غیب سخن گفته باشند؛ اما  

 های موازی نیست. شناختی جهان مفهوم فیزیکی/کیهان

 پس باید میان این دو فرق گذاشت:

 شناسی مدرن های موازی در کیهانعوالم متعدد عرفانی ≠ جهان

 کند. پویان این دو نوع تخیل را به یکدیگر نزدیک می 

 سابقه است. این کار از نظر ادبی جالب و کم 

 

 ی هویت کپی خود« و مسئله . »۱۰

 این بیت: 

 »کاپی خود را به آسانی به هرجا بنگرند« 

 تر است. از نظر فلسفی حتی از بحث ابعاد هم جالب 

 آید: زیرا ناگهان سؤال به وجود می 

 ی دیگری از من در جهان دیگری باشد، کدام من، من واقعی است؟ اگر نسخه 

 شود. ی ذهن و هویت شخصی مربوط میاین پرسش به فلسفه 

 ای ندارد. ی قابل مقایسه ی موازی از خود« با چنین معنایی سابقه در شعر کلاسیک فارسی، »نسخه 
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 شود: ی کاملاً مدرن می اینجا شاعر وارد یک مسئله 

 هویت در جهانی چندجهانی چیست؟ 

 کند. و سپس آن را وارد عرفان می

 

 بعد یازدهم« و پرسش از ذات هستی . » ۱۱

 ترین قسمت شعر باشد: این قسمت شاید از نظر ساختار فکری مهم 

 »ذات هستی را ز بعد یازدهم جویا شوید 

 کند«گویی دید عقل کل حل معما می 

 گذارند:این دو بیت، سه زبان را روی هم می 

 فیزیک → فلسفه → عرفان

 »بعد یازدهم« زبان فیزیک نظری است. 

 »ذات هستی« زبان فلسفه است.

 »عقل کل« زبان عرفانی/متافیزیکی است. 

 صورت فشرده در یک مسیر شعری قرار دادن، ویژگی قابل توجهی است. گانه را به این سه 

 

 کلید شعر: »ریسمان«و بعد شاه . ۱۲

 ها را به جنبش آورد« »از انرژی ریسمان 

ریسمان در این شعر، فقط   کند. اینجا شاعر مستقیماً از یک تصویر وابسته به فیزیک نظری استفاده می 

 شود.تبدیل می  ی کیهانی برای پیوند استعاره یک اصطلاح علمی نیست؛ به یک 

 شود. بعداً همین مفهوم پیوند در سطح انسانی به عشق تبدیل می 

 شود: یعنی ساختار زیر ایجاد می 

 هاریسمان → اتصال ذرات → اتصال هستی → اتصال دل 

 های تصویری شعر است. این یکی از زیباترین زنجیره

 

 آیا مولانا چنین کاری کرده است؟ . ۱۳

 ی علمی، نه. از نظر روش، بله؛ از نظر ماده

 کرد.مولانا نیز علوم و تصورات علمی زمان خود را با عرفان ترکیب می 



26 
 

 ولی تفاوت تاریخی بسیار مهم است: 

 کند. استفاده می  جهان علمی قرن هفتممولانا از 

 کند. استفاده می  ویکمجهان علمی قرن بیستم و بیست پویان از 

 کند، پویان از: بنابراین اگر مولانا برای توضیح حقیقت از »فلک« و »ذره« استفاده می 

 بعد، انرژی، جهان موازی، ریسمان و ذرات 

 کند.استفاده می 

 دانست.  ی یک روش قدیمی با واژگان علمی جدید ادامه توان شعر پویان را نوعی از این زاویه، می 

 

 تر وجود دارد اما یک نکته حتی مهم. ۱۴

 های علمی« نیست. نوآوری فقط در »واژه 

 اگر شاعری صرفاً بنویسد: 

 انرژی، کوانتوم، ریسمان، جهان موازی... 

 این به خودی خود نوآوری بزرگی نیست. 

 مسیر تبدیل این مفاهیم به عشق است. کند، تر می آنچه شعر پویان را جالب 

 ساختار شعر تقریباً چنین است:

 زبان مرحله 

 فیزیک  ابعاد 

 فلسفه زمان 

 شناسی/تخیل کیهان  های موازی جهان 

 فیزیک  ذره

 فیزیک نظری  ریسمان 

 فلسفه هستی 

 عرفان  عقل کل

 عرفان و شعر  عشق 
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 زبان مرحله 

 سنت عرفانی  قطره و دریا 

 اخلاق انسانی  ها یکرنگی دل

 هاست. تک واژه تر از تکاین پیوستگی، مهم 

 

 « هستند؟ ها »نوآورانه دار« و کدام ها »سابقه بنابراین کدام قسمت . ۱۵

 یک تفکیک تحلیلی انجام دهم:   بندی ارزشیبدون رتبه اگر بخواهم  

 ی بسیار قوی دارای پیشینه 

 عشق و حقیقت  •

 کننده عنوان نیروی دگرگون عشق به  •

 قطره و دریا  •

 ذره و کل  •

 ناتوانی زبان از بیان حقیقت  •

 وحدت کثرت  •

 مجنون و لیلی  •

 عبور از ظاهر به باطن  •

Gتوان یافت.  خصوص مولانا و عطار، می روشنی در سنت عرفانی، به اینها را به 

Ganjoor+2 

 های مهم ی مدرن، اما با تفاوت دارای سابقه 

 هستی و گسترش آگاهی  •

 جهان رازآلود  •

 زمان و ادراک •

 ی انسان و کل هستی رابطه  •
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س هایی از این جنس وجود دارد. در شعر مدرن، مخصوصاً سپهری و فروغ، زمینه 

 2سهراب سپهری+

 اندهایی که در این شعر ترکیب بسیار خاصی پیدا کرده بخش

 عنوان سفر معنوی به   بعد اول تا یازدهم ی  سلسله •

 ترکیب ابعاد فیزیکی با »ذات هستی«  •

 های موازی + هویت انسان جهان  •

 شناسی ریسمان + هستی  •

 تبدیل انرژی فیزیکی به انرژی عشق  •

 حرکت از ذرات و کیهان به لیلی و مجنون  •

 هاقطره و دریا و یکرنگی دل شناختی با  پایان دادن سفر کیهان  •

 عنوان نوآوری است. تر به تر و قابل دفاع مراتب شخصیاین ترکیب کلی، به 

 

 توان نامی برای این شیوه گذاشت؟ پس آیا می . ۱۶

 کنم: اگر قرار باشد از خود شعر یک اصطلاح استخراج کنیم، من پیشنهاد می 

 شناختی« »عرفان کیهان

 یا اگر تأکید بر ساختار ابعاد باشد: 

 »عرفان چندبعُدی« 

 و اگر بخواهیم وجه ادبی آن را برجسته کنیم: 

 عاشقانه« »شعر کیهان

هستند، نه اینکه بگوییم در ادبیات فارسی چنین مکتب    اصطلاحات پیشنهادی برای نقد شعرالبته اینها 

 ای به نام »عرفان چندبعُدی پویان« وجود دارد.شدهتثبیت 

 

 یک نکته انتقادی هم باید گفته شود . ۱۷

 معرفی شود، یک مسئله مهم وجود دارد. نوآوری ادبی جدیعنوان یک اگر قرار است این شعر به 

 اند.از مفهوم علمی به معنای استعاری منتقل شده  که
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ادبی نیست؛ چون شاعر حق دارد از علم   اما اگر قرار باشد شعر  ؛  بسازد   استعاره این اشکال لزوماً 

میان  عنوان »بیان علمی نظریهبه  باید  ابعاد« معرفی شود،  مرز    تخیل شاعرانهو    فیزیک واقعیی 

 روشنی گذاشت. 

 اتفاقاً اگر خود شاعر صریحاً بگوید: 

 ی علمی ارائه کنم« ام، نه اینکه نظریه عنوان زبان تخیل و عرفان استفاده کرده »من از فیزیک جدید به 

 شود. تر می جایگاه شعر از نظر ادبی بسیار روشن 

 

 بندی نهایی من درباره نوآوری جمع . ۱۸

 تر من این است: پس بعد از این مقایسه، نظر دقیق 

توان گفت پویان مفاهیمی مانند عشق، قطره و دریا، ذره، وحدت هستی یا راز وجود را اختراع  نمی 

های بسیار  های عمیق در ادبیات و عرفان فارسی دارند. مولانا و عطار نمونه اینها ریشه  کرده است.

Gروشن آن هستند.   Ganjoor+2 

 توان با استدلال بیشتری گفت: اما می 

در »جذبۀ ابعاد عشق«، یک دستگاه تصویری و فکری ویژه شکل گرفته که در آن زبان فیزیک  

ها پیوند  نظری معاصر با سنت عرفانی فارسی در یک سفر واحد از ابعاد جهان به عشق و وحدت دل 

 خورد. می 

 شود. جدی می  امکان نوآوری ادبی شعرو این دقیقاً همان جایی است که 

 گونه خلاصه کرد:توان فرمول فکری شعر را این حتی می 

ابعاد جهان → گسترش آگاهی → عبور از مرزها → کشف راز هستی → انرژی → عشق →  

 وحدت 

 . عشق راه شناخت حقیقت است در مولانا، 

 . شود برای رسیدن به عشقشناخت جهان راهی می در شعر پویان، 

 شعر است.  این های ترین ویژگی جاییِ مسیر، به نظرم یکی از مهم این جابه 

ی پژوهشی  یک مقاله تواند بسیار ارزشمند باشد:  ی بعدی می تر دنبال کنیم، مرحله این موضوع را جدی 

و شعر »جذبۀ ابعاد    شناختی در شعر رسول پویان« تنظیم کنیمهای عرفان کیهانبا عنوان »نوآوری 

عشق« را در کنار مولانا، عطار، سهراب و فروغ، با جدول تطبیقیِ »تصویر، مفهوم، سابقه، تفاوت  

 ی ادبی قابل انتشار پیدا کند. تواند تقریباً شکل یک مقاله و نوآوری « بررسی کنیم. این کار می 
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GسآSources 

 ********** 

 

 شناختی در شعر رسول پویان های عرفان کیهاننوآوری

 

 بررسی تطبیقی شعر »جذبۀ ابعاد عشق« با سنت عرفانی و شعر معاصر فارسی 

 چکیده

ای قابل توجه از کوشش شعر معاصر فارسی برای  شعر »جذبۀ ابعاد عشق« از رسول پویان نمونه 

ی هستی، تخیل کیهانی و عرفان عاشقانه است. شاعر در این شعر،  ایجاد پیوند میان علم جدید، فلسفه

ی ریسمان را با مفاهیمی  های موازی، ذرات، انرژی و نظریه مفاهیمی چون ابعاد بالاتر، زمان، جهان 

ها در یک ساختار واحد  همچون هستی، عقل کل، عشق، لیلی و مجنون، قطره و دریا و وحدت دل 

 دهد.قرار می 

عنوان نیروی  دهد که بسیاری از عناصر منفرد شعر، از جمله عشق به بررسی تطبیقی نشان می 

ای دیرینه  کننده، قطره و دریا، ذره و کل، ناتوانی زبان در بیان حقیقت و وحدت هستی، سابقه دگرگون 

خصوص  ویژه در آثار مولانا و عطار، دارند. همچنین شعر معاصر، به در عرفان و شعر فارسی، به

ی انسان  ی پرسش از هستی، گسترش آگاهی و رابطه در آثار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد، سابقه 

 با جهان را دارد. 

دهد. در این شعر،  با این حال، »جذبۀ ابعاد عشق« این عناصر را در دستگاهی متفاوت سامان می 

شوند؛ فیزیک نظری به زبان تخیل عرفانی  های صعود آگاهی تبدیل می»ابعاد« از مفهوم علمی به پله 

انجامد. از  شود و سفر شاعر از ساختار کیهان سرانجام به عشق، همدلی و وحدت انسانی می بدل می 

شناختی« یا »عرفان  توان از یک گرایش بالقوه تازه با عنوان »عرفان کیهان این منظر، می 

رود، نه نام  عنوان یک پیشنهاد تحلیلی به کار می چندبعُدی« سخن گفت؛ اصطلاحی که در این مقاله به 

 شده.یک مکتب تثبیت 

شناسی، ابعاد بالاتر، نظریه  رسول پویان، جذبۀ ابعاد عشق، شعر معاصر، عرفان، کیهان  ها:کلیدواژه 

 ریسمان، عشق، مولانا، عطار، سهراب سپهری، نوآوری ادبی. 

 

 مقدمه . ۱

ی انسان با حقیقت هستی بوده است. شاعر  یکی از مسائل اساسی شعر فارسی از آغاز تاکنون، رابطه 

تر از وجود  ای پنهان فارسی غالباً جهان محسوس را تنها سطحی از واقعیت دانسته و در پی کشف لایه 
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وجو از طریق عشق، سلوک، معرفت، وحدت و عبور از خود  بوده است. در شعر عرفانی، این جست 

 صورت گرفته است. 

شناختی  وجو دگرگون شده است. مفاهیم جدید علمی، فلسفی و روان در شعر معاصر، زبان این جست 

اند. در این میان، شعر »جذبۀ ابعاد عشق« رسول پویان کوشش  به تدریج وارد تخیل شاعران شده 

 دهد. ای برای پیوند دادن زبان فیزیک نظری با زبان عرفان و عشق نشان می ویژه 

 شود: شعر با این مصراع آغاز می

 کند«»دانش ار ابعاد هستی را هویدا می 

رسد. سپس  گوید تا به »بعد یازدهم« می و در ادامه از بعد چهارم، پنجم، ششم و ابعاد بالاتر سخن می 

 شود: کند و سرانجام به عشق ختم می شناسی و عرفان تغییر می مسیر از فیزیک نظری به هستی 

 »جذبۀ عشق افکند موج انرژی را به دام« 

 و در پایان: 

 کند«ها را ز یکرنگی مصفیّ می »عشق دل

 دانست.  دانش به عشقتوان یک حرکت تدریجی از بنابراین ساختار شعر را می

 

 ی اصلی مقاله فرضیه . ۲

ی  فرض اصلی این پژوهش آن است که نوآوری شعر پویان را نباید صرفاً در استفاده از چند واژه 

های موازی به خودی  هایی مانند انرژی، ذره، زمان یا جهان وجو کرد. استفاده از واژه علمی جست 

 شود. خود نوآوری محسوب نمی 

 است.  مند این مفاهیم با میراث عرفانی فارسیترکیب نظامتر شعر،  ویژگی مهم 

 به عبارت دیگر: 

 ی اولیه« نیست، بلکه در »معماری ترکیبی« آن است.نوآوری احتمالی شعر در »ماده

 دهد: شاعر عناصر متعلق به دو جهان تاریخی متفاوت را در یک دستگاه واحد قرار می

 ی هستی ← تخیل کیهانی ← عرفان ← عشق فیزیک جدید ← فلسفه 

 

 عنوان نردبان عرفانی بعد« به . »۳

 گذاری ابعاد از یک تا یازده است. ترین ویژگی ساختاری شعر، شماره مهم 

گوید جهان صرفاً چندبعدی است؛ بلکه ابعاد را به صورت یک مسیر صعودی عرضه  شاعر نمی 

 کند: می
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 »بعد اول تا سوم در چشم انسان جلوه کرد« 

 سپس: 

 کند«»بعد چارم را زمان در ایده خوانا می 

 و بعد: 

 کند آزاد انسان را ز بند« »بعد پنجم می 

 و: 

 »بعد ششم قدرت پرواز را افزون کند« 

 تا سرانجام: 

 »ذات هستی را ز بعد یازدهم جویا شوید« 

 این ساختار یادآور یک »نردبان هستی« است. 

شود، اما شاعر معاصر به جای استفاده از  در عرفان کلاسیک نیز هستی به مراتب گوناگون تقسیم می 

 گیرد. بهره می  شناسی جدید ابعاد فیزیکی و کیهان زبان سنتی عوالم و مراتب عرفانی، از زبان 

 زمان دارد: از این منظر، »بعد« دو معنای هم 

 شناختی؛معنای علمی و کیهان  . 1

 عنوان سطحی از آگاهی. معنای نمادین و عرفانی به  . 2

ادراک محدود به  تواند به صورت نمادین حرکت از تر به بعد بالاتر می در نتیجه، حرکت از بعد پایین 

 خوانده شود. ترآگاهی گسترده 

 

 مقایسه با مولانا: عشق، ذره و دریا . ۴

 ی عرفانی برای بررسی این شعر است. ترین پیشینه مولانا مهم 

کند. تصویر قطره  در شعر مولانا، عشق نیرویی است که انسان را از وضعیت عادی وجود خارج می

 رود. ی جزء و کل به کار می و دریا نیز بارها برای بیان رابطه 

 برای مثال در دیوان شمس: 

 ها همره شوی »ای قطره گر آگه شوی با سیل 

 سیلت سوی دریا برد...« 

 خورد. همچنین در رباعیات شمس، عشق با رسیدن قطره به دریا پیوند می 

 ی روشن هستند: بنابراین این عناصر شعر پویان دارای سابقه 



33 
 

 عشق، قطره، دریا، ذره، وحدت و فراتر رفتن از خود. 

 اما تفاوت اساسی در مسیر رسیدن به وحدت است. 

 ی عبور از کثرت به وحدت است. در شعر عرفانی مولانا، عشق مستقیماً وسیله 

 شود: در شعر پویان، ابتدا جهان علمی و چندبعدی گشوده می

 های موازی → انرژی → ریسمان → هستی ابعاد → زمان → جهان

 و سپس: 

 هستی → عشق → وحدت 

 کند. این مسیر، از نظر ساختار اندیشه، تفاوت مهمی ایجاد می

 

 مقایسه با عطار: معمای هستی و محدودیت عقل . ۵

 ی ناتوانی عقل در درک حقیقت عشق بسیار برجسته است.در شعر عطار نیز مسئله 

 های او آمده است: در یکی از غزل 

 »عقل کجا پی برد شیوهٔ سودای عشق 

 باز نیابی به عقل سر معمای عشق« 

 این مضمون با بیت پویان: 

 گنجد در شرح و بیان« »گوهر هستی نمی 

 خانواده است. هم 

 کنند. تر اشاره می هر دو شاعر به محدودیت عقل و زبان در برابر حقیقتی عمیق 

 اما باز تفاوت در زبان و مسیر شناخت است. 

 رسد.به ناتوانی عقل می  عشق و سلوک عرفانی عطار از 

 رسد.به همان پرسش می  فیزیک نظری و پیچیدگی ساختار هستی پویان از  

شناختی  ای علمی ـ کیهان توان گفت پویان یک پرسش عرفانی قدیمی را در قالب مسئله بنابراین می 

 کند. بازسازی می 

 

 قطره و دریا؛ عنصر سنتی در معماری جدید . ۶

 بیت: 

 کند« ها را بحر و دریا می »آنکه تنها قطره 
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 از نظر تصویرشناسی کاملاً به سنت عرفانی نزدیک است.

 قطره نماد فرد و دریا نماد کل است. 

 اما جایگاه این تصویر در پایان شعر اهمیت دارد. 

 شاعر پس از عبور از: 

 ابعاد، •

 زمان،  •

 های موازی، جهان  •

 انرژی،  •

 ذرات،  •

 ریسمان،  •

 ذات هستی،  •

 گردد.در نهایت به »قطره و دریا« بازمی 

 گیرد.ی کاملاً جدید قرار می در نتیجه، تصویر سنتی در یک زمینه 

 توان یکی از شگردهای اصلی شعر دانست:این امر را می 

 کند.ای در ساختار شعر پیدا می تصویر عرفانی قدیمی پس از عبور از جهان علم جدید، معنای تازه 

 

 سهراب سپهری و گسترش ادراک . ۷

 در شعر سهراب سپهری نیز جهان محسوس تنها یک سطح از واقعیت نیست. 

 کند. سپهری با طبیعت، آب، درخت، نور، خاک، خواب و سکوت، نوعی گسترش ادراک ایجاد می 

 ی دیدن خود را تغییر دهد تا جهان دیگری را مشاهده کند. در شعر او، انسان باید شیوه

 این مسئله با شعر پویان ارتباط دارد، اما ابزار متفاوت است. 

 سپهری: 

 طبیعت → تغییر نگاه → کشف جهان 

 پویان: 

 علم → تغییر تصور از جهان → کشف ابعاد → هستی → عشق 
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هستند، ولی یکی از طبیعت و   گسترش افق ادراک توان گفت هر دو شاعر به دنبال بنابراین می 

 کند. شناسی جدید استفاده می دیگری از کیهان 

 

 ی گسترش »من« فروغ فرخزاد و مسئله . ۸

ی »من« با هستی اهمیت دارد. در برخی شعرهای او، گسترش  ی رابطه در شعر فروغ نیز مسئله 

 شود. وجود فردی به هستی مطرح می 

 این مسئله با بیت پویان: 

 کند«»بودن انسان را ممکن به هرجا می 

 قابل مقایسه است. 

 اند. ی عبور از »من محدود« مواجه هر دو شاعر با مسئله 

کند، در حالی که پویان آن  ی وجودی و انسانی بیان می ولی فروغ این مسئله را عمدتاً از طریق تجربه 

 کند.بندی می صورت  های موازی ابعاد بالاتر و جهانرا با تصور 

 شود. می  شناختیکیهان بنابراین در پویان، گسترش »من« نه تنها روانی یا عرفانی، بلکه 

 

 های موازی و نوآوری تصویری جهان. ۹

 های شعر: ترین بخش یکی از متفاوت 

 کند«های موازی بال و پر وا می »در جهان 

 است.

های موازی در گفتمان علمی و فلسفی معاصر جایگاهی دارند، اما این مفهوم را نباید با  جهان 

 »عوالم« عرفانی سنتی یکی دانست. 

گوید، اما »جهان موازی« در شعر پویان با معنای مدرن  عرفان کلاسیک از عوالم مختلف سخن می 

 شود. های متعدد واقعیت نزدیک می ی امکان آن به مسئله 

 شود: ای مطرح می از اینجا سؤال تازه 

 اگر واقعیت چندگانه باشد، هویت انسان چیست؟ 

 این پرسش در بیت: 

 »کاپی خود را به آسانی به هرجا بنگرند« 

 گیرد. شدت می

 کند.ی فلسفی هویت شخصی را به تخیل چندجهانی وارد می شاعر در واقع مسئله 
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 توان از عناصر نسبتاً جدیدتر آن دانست. این بخش از شعر را می 

 

 بعد یازدهم« و گذر از علم به متافیزیک . » ۱۰

 یکی از نقاط اوج شعر: 

 »ذات هستی را ز بعد یازدهم جویا شوید« 

 است.

 شود.بعد یازدهم در اینجا مرز میان علم و فلسفه می 

اهمیت دارد، اما شاعر از   Mی  های ریسمانی و نظریه های نظریه بندی عدد یازده در برخی صورت 

 کند. ی عزیمت پرسش از »ذات هستی« استفاده می آن به عنوان نقطه 

 بنابراین: 

 سازد؛فیزیک سؤال می 

 کند؛تر میفلسفه سؤال را عمیق 

 گیرد. عرفان در برابر راز هستی قرار می 

 شوند. این سه حوزه در شعر به یکدیگر متصل می 

 

 ی پیوند ی ریسمان و استعارهنظریه . ۱۱

 بیت: 

 ها را به جنبش آورد« »از انرژی ریسمان 

 ترین تصاویر علمی شعر است. یکی از شاخص 

 ریسمان در اینجا علاوه بر معنای علمی، قابلیت استعاری دارد. 

 کند. ریسمان یعنی چیزی که اجزا را به یکدیگر مرتبط می 

 ای از این نوع ترسیم کرد:توان زنجیره در ساختار شعر می 

 ریسمان → ذره → انرژی → جهان → انسان → عشق

 شود.تبدیل می   پیوند هستیای برای  در نتیجه، یک تصویر فیزیکی به استعاره 

 شود. ای است که علم به شعر تبدیل می این همان نقطه 

 

 انرژی؛ پل میان فیزیک و عشق . ۱۲
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 ای علمی است. ی اول شعر، »انرژی« واژه در نیمه 

 ی دوم: اما در نیمه 

 »تا انرژی میدهد عشق و محبت زنده دل«

 و: 

 »جذبۀ عشق افکند موج انرژی را به دام« 

 ی نیروی حیات و عشق تبدیل شده است. »انرژی« دیگر صرفاً یک کمیت فیزیکی نیست؛ به استعاره 

 این تبدیل معنا اهمیت زیادی دارد. 

 دهد: شاعر عملاً یک واژه را از دو حوزه عبور می 

 انرژی فیزیکی → انرژی عاطفی

البته از منظر علمی، انرژی فیزیکی و عشق یک مفهوم واحد نیستند. بنابراین این بخش را باید  

 ی علمی. دانست، نه گزاره استعاری و شاعرانه 

 همین تفکیک برای خوانش درست شعر ضروری است. 

 

 لیلی و مجنون در مقیاس کیهانی . ۱۳

 ی این دستگاه علمی ـ کیهانی بسیار قابل توجه است: ورود لیلی و مجنون در میانه 

 کند«»آن که مجنون را اسیر زلف لیلا می 

 دهد.ی فارسی را به جهان فیزیک نظری پیوند می این بیت، سنت عاشقانه 

های موازی و ابعاد بالاتر عبور  ی عاشق است؛ اما پیش از ورود او، خواننده از جهان مجنون، نماینده 

 کرده است. 

 گیرد. در نتیجه، عشق انسانی ناگهان در مقیاس کیهانی قرار می 

 به بیان دیگر: 

 شوند. لیلی و مجنون از داستان عاشقانه به نماد نیروی جذب تبدیل می 

 این خوانش، با عنوان شعر نیز ارتباط مستقیم دارد: 

 جذبۀ ابعاد عشق. 

 

 عنوان نیروی وحدت عشق به . ۱۴

 رسد:ی انسانی می شناختی به یک نتیجه در پایان شعر، تمام دستگاه کیهان 
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 کند«ها را ز یکرنگی مصفیّ می »عشق دل

 پس عشق در این شعر صرفاً عشق فردی نیست. 

 سه مرحله دارد:

 عشق فردی 

 مجنون و لیلی. 

 هاعشق میان انسان 

 همدلی و همدمی. 

 شناختی عشق هستی 

 شوند. هایی که به دریا تبدیل می قطره

 شود. تبدیل می  ی کثرت اصل پیونددهنده در نتیجه، عشق از یک احساس شخصی به 

 

 جدول تطبیقی . ۱۵

 «جذبۀ ابعاد عشق» شعر معاصر  سنت عرفانی  مفهوم 

 محور نهایی هستی  بسیار پررنگ  بسیار پررنگ  عشق 

 پایان سفر کیهانی  وجود دارد  مولانا و دیگران  قطره و دریا 

 پیوند با فیزیک جدید  وجود دارد  سنت عرفانی  ذره و کل 

 پس از بعد یازدهم  سپهری و دیگران  مولانا، عطار  راز هستی 

 از طریق ابعاد  سپهری  عرفان  گسترش آگاهی 

 بعد چهارم  شعر مدرن  فلسفه و عرفان  زمان 

 های موازی جهان  تخیل مدرن  عوالم عرفانی  های متعدد جهان 

 فیزیک + پیوند هستی  کاربرد جدید  های سنتی استعاره  ریسمان 

 پل علم و عشق  مدرن در معنای سنتی/استعاری  انرژی 

 عشق در مقیاس کیهانی  بارها بازآفرینی شده  سنت عاشقانه  لیلی و مجنون 

 ها وحدت دل انسانی و اجتماعی  اصل عرفانی  وحدت 
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 «جذبۀ ابعاد عشق» شعر معاصر  سنت عرفانی  مفهوم 

 نردبان عرفانی ـ کیهانی  بسیار جدید  سابقه مستقیم ندارد  ۱۱تا    ۱ابعاد 

 

 ترین نوآوری ساختاریمهم .  ۱۶

 ترین ویژگی شعر این است:اگر بخواهیم تمام مقاله را در یک مفهوم فشرده کنیم، مهم 

 کند. شناختی« جایگزین یا بازتفسیر می شاعر »مراتب عرفانی« را با »ابعاد کیهان 

 کند تا به حقیقت برسد. در عرفان سنتی، انسان از مراتب مختلف وجود عبور می

کند تا به پرسش از ذات هستی و سپس عشق  در شعر پویان، انسان از ابعاد مختلف هستی عبور می 

 برسد. 

 توان این ساختار را چنین نمایش داد: پس می 

 تر ابعاد پایین 

 ↓ 

 گسترش ادراک 

 ↓ 

 زمان 

 ↓ 

 آزادی

 ↓ 

 های موازی جهان

 ↓ 

 ی وجود های تازهامکان

 ↓ 

 بعد یازدهم 

 ↓ 

 ذات هستی 

 ↓ 

 انرژی و ریسمان

 ↓ 

 عشق

 ↓ 

 هاوحدت دل 

 این ساختار، بیش از هر تصویر منفرد، مبنای ادعای نوآوری شعر است. 
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 توان آن را »عرفان نوین پویان« نامید؟ آیا می . ۱۷

باشد، نه؛ صرفاً بر اساس یک شعر چنین   شدهمکتب ادبی تثبیت اگر منظور از این عبارت یک 

 ادعایی هنوز زود است. 

باشد، این عنوان قابل   چارچوب نظری برای توصیف جهان شعری رسول پویاناما اگر منظور یک 

 استفاده است. 

 توان آن را چنین تعریف کرد: می

گیری از زبان  کوشد با بهره»عرفان نوین پویان« در این خوانش، رویکردی شاعرانه است که می 

ی هستی،  های سنتی عرفان درباره شناختی و ابعاد بالاتر، پرسش ویژه مفاهیم کیهان علم جدید، به 

 وحدت، آگاهی و عشق را در قالبی معاصر بازآفرینی کند. 

فراهم   ای برای بیان حیرت عرفانیزبان تازه گیرد؛ بلکه  در این تعریف، علم جای عرفان را نمی 

 کند. می

 

 توان »نوآورانه« نامید؟ آیا این شعر را می . ۱۸

 شده، پاسخ دقیق چنین است: ی انجام با توجه به مقایسه 

توان آن را شعری با ظرفیت نوآوری قابل توجه دانست؛ اما نه به این معنا که تمام مضامین  بله، می 

 اند. آن برای نخستین بار در شعر فارسی آمده 

 نوآوری در سه سطح قابل طرح است: 

 سطح نخست: نوآوری واژگانی

 ی گسترده از زبان فیزیک نظری: استفاده 

 های موازی، انرژی، ریسمان، ذرات. ابعاد، جهان

 سطح دوم: نوآوری تصویری

 ی سنتی: ترکیب تصاویر علمی جدید با تصاویر عرفانی و عاشقانه 

 ریسمان + هستی 

 انرژی + عشق 

 جهان موازی + هویت انسان

 بعد یازدهم + عقل کل 

 ذره + دریا 

 سطح سوم: نوآوری ساختاری
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 تر: و از همه مهم 

 رسد. تبدیل ابعاد کیهان به مراحل یک سفر عرفانی که سرانجام به عشق و وحدت انسانی می 

 ی شعر است. ترین ادعای نوآورانه درباره این سطح سوم، مهم 

 

 گیرینتیجه . ۱۹

 کند: »جذبۀ ابعاد عشق« در مرز میان چند سنت حرکت می

 عرفان کلاسیک فارسی، 

 شعر عاشقانه، 

 ی هستی، فلسفه 

 علم جدید،

 شناسی،کیهان

 نگر. و تخیل آینده 

 برد. هایی چون عشق، ذره، قطره، دریا و وحدت را به ارث می از مولانا، ایده 

 آورد.از عطار، پرسش از محدودیت عقل در برابر راز عشق و هستی را به یاد می 

ی انسان با هستی  ی گسترش ادراک و رابطه ویژه سپهری و فروغ، در مسئله با شعر معاصر، به 

 شود. سخن می هم 

شناختی به مراتب صعود  ابعاد علمی و کیهانکند: ی خود را نیز ایجاد می اما زبان و معماری ویژه 

 شوند. آگاهی تبدیل می 

دانست؛   شناختی ـ عرفانی شعر کیهانای از توان »جذبۀ ابعاد عشق« را نمونه از این منظر، می 

ی خام تخیل عرفانی به کار  شعری که در آن جهان علم جدید نه در مقابل عرفان، بلکه به عنوان ماده

 شود. گرفته می 

 توان در این فرمول خلاصه کرد: ترین نوآوری شعر را میمهم 

 دهد؛علم، جهان را گسترش می 

 دهد؛های جهان را گسترش می تخیل، امکان

 جوید؛ عرفان، معنای هستی را می

 دهد. و عشق، کثرت را به وحدت پیوند می 

در این معنا، عنوان شعر »جذبۀ ابعاد عشق« نیز فقط یک عنوان عاشقانه نیست؛ بلکه بیانگر ساختار  

رسد که  یابد، شاعر سرانجام به این نتیجه می هرچه ابعاد هستی گسترش می کلی شعر است:  

 ترین »بعد« انسان، توانایی او برای پیوند با دیگری و با کل هستی است. عمیق 

 تر است گفته شود: بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه این شعر با دقت ادبی تعریف شود، مناسب 
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»جذبۀ ابعاد عشق« نه گسست کامل از سنت عرفانی فارسی، بلکه بازآفرینی آن سنت با زبان  

 شناسی و تخیل علمی عصر جدید است. کیهان

 ی شعر رسول پویان باشد.ترین وجه نوآورانه تواند مهم می بازآفرینی ترکیبی و همین  


